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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

  

کرِ.   الحَمدُ لِلَّهِ الواصِلِ الحمَدَ باِلنِّعَمِ و النِّعَمَ باِلشُّ

نَحمَدُهُ عَلََ آلائِهِ کَما نَحمَدُهُ عَلََ بَلائِهِ. و نَستَعِینهُُ عَلََ 

اعِ إلََ ما نُُِیَت  هذه النُّفوسِ البطِاءِ عمّا أُمِرَت بهِِ، السِِّّ

هُ و أحصاهُ کِتابُهُ؛ عِلمٌ عَنهُ. و نَستَغفِرُهُ عمّا أحاطَ بهِِ عِلمُ 

غیُر قاصٍِِ و کِتابٌ غیُر مُغادِرٍ. و نُؤمِنُ بهِ إیمانَ مَن عایَنَ 

الغُیُوبَ و وَقَفَ عَلََ المَوعُودِ؛ ایمانًا نَفَی إخلاصُه 

. و نَشهَدُ أن لا کَّ کَ و یقینهُ الشَّ إلهَ إلّا اللَه ]وَحْدَهُ  الشِِّّ

یکَ لَهُ[ و أنَّ مُُمََّ  لا دًا ]صَلََّ الُلَه عَلَیْهِ و آلهِ وَ سَلَّمَ شََِ

عَبْدُهُ و[ رَسُولُهُ؛ شَهادَتانِ تُصعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ 
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یثقُلُ مِیزانٌ  یََِفُّ مِیزانٌ تُوضَعانِ فیه و لا العَمَلَ، لا

 تُرفَعانِ عنه.

تیِ هی الزّادُ و بِِا   أُوصِیکُم عِبادَ اللَه بتَِقوَی اللَه الَّ

مَعادُ ]المعاذ[؛ زادٌ مُبَلِّغٌ و مَعادٌ ]معاذ[ مُنجِحٌ. دَعا ال

إلَیها خیُر داعٍ و وَعاها خَیُر واعٍ؛ فَأسمَعَ داعِیها و فازَ 

 ١واعِیها.

                              
، ٤٠٩، ص ١٢، ج . مطلع انوار١٦٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

 تعلیقه:
تمام مراتب حمد و سپاس اختصاص به خداوندی دارد که حمد را به »

ها را به شکر متّصل و پیوند فرموده است. بر آلاء و ها و نعمتنعمت
نماییم. که بر بلایش او را حمد میچنانکنیم همهایش او را حمد مینعمت

مأمور به انجام آن شده است  و بر این نفوس کُند و کاهل نسبت به آنچه که
آوردن آن نهی شده است، از  کننده به آنچه که از بجاو بر این نفوس شتاب

طلبیم نماییم. و غفران و آمرزش از او میاو کمک و یاری درخواست می
برای گناهانی که علم او به آنها احاطه دارد و کتاب او همۀ آنها را إحصاء و 

و کوتاه نیست و کتابی که چیزی را ترک شمارش کرده؛ علمی که قاصر 
آوریم ایمان کسی که امور غیبی نکرده و جا نینداخته است. و به او ایمان می

و پنهانی را بالعیان مشاهده کرده، و به آنچه که وعده داده شده واقف گردیده 
است؛ ایمانی که اخلاص آن شرک را زدوده و یقین و باور آن، شک و تردید 

 برد.یبین م را از
دهیم که معبود و مؤثّری نیست غیر از اللَه که تنها و و شهادت و گواهی می

دهیم که محمّد صلّی اللَه واحد است و شریکی برای او نیست، و شهادت می
علیه و اله، بنده و فرستادۀ او است. و این دو شهادت، قول و گفتار را بالا 

رسانند. کفّۀ میزانی گاه الهی میبرند و عمل و کردار را اوج داده و به درمی
شود و کفّه میزانی که شهادتین را از نهند سبک نمیکه شهادتین را در آن می

 گردد.آن بردارند سنگین نمی
نمایم؛ تقوایی که ای بندگان خدا! من شما را به تقوای خداوند وصیت می

ن سوی خدا به سبب آزاد و توشۀ آخرت است و عود و بازگشت انسان به
رساند و عود و است. تقوا زادی است که انسان را به سرمنزل مقصود می
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دٌ *   ُ أهحه حِيمِ * قلُۡ هُوه ٱللَه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ ﴿بسِۡمِ ٱللَه

لهمۡ  لهمۡ يوُلهدۡ * وه دُ * لهمۡ يهلِدۡ وه مه ُ ٱلصَّ ﴾ ٱللَه دُُۢ  ١.يهكُن لَّهُۥ كُفوًُا أهحه

اللَهمّ صلِّ و سلِّمْ و زِدْ و بارِکْ علَ رَسولکَِ و  

خاتمِ رُسُلِکَ و مُبَلِّغِ رِسالاتکَِ أبِِ الْْکوان بفاعلیتهِ و أُمِّ 

الإمکانِ بقابلیّتهِ الرّسولِ النبّیِّ المَکّیِّ المَدَنیِّ التّهامیِّ 

و المقامِ المحمودِ أبِِ القُرَشّی صاحبِ لواءِ الحمدِ 

القاسمِ مُمّدٍ الحمیدِ المحمودِ؛ و علَ أخیه و وصیِّه و 

ه و خلیفتهِ مِن بعدِه قائدِ الغُرِّ المُحجّلین  صهرِه و ابنِ عمِّ

و یَعسوبِ الدّینِ و إمامُ المُتّقین أمیِرالمؤمنین علَِّ بنِ 

الشّفیعةِ  طالبٍ و علَٰ ابْنتَهِ العذراءِ البتولِ الحوراءِ وأبِ

حمةِ و سیّدَی  یومِ الجزاءِ فاطمة الزّهراءِ؛ و علَٰ سِبطَیِ الرَّ

شبابِ أهلِ الجنةِّ الحَسنِ و الحُسیِن و علَٰ علَِّ بنِ الحُسیِن 

                              
ترین کند. شنوانندهبازگشتی است که حاجت و نیاز انسان را برآورده می

توانست مردم را به تقوا دعوت کند، کننده و بهترین کسی که میدعوت
؛ گرفت کننده آن را حفظ کرد و در خود فرادعوت فرمود و بهترین حفظ

 «کنندۀ آن رستگار گردید.کنندۀ آن، آن را به گوش رساند و حفظپس دعوت
 :٢٥٦، ص ٣اللَه شناسی، ج (. ١١٢)سوره إخلاص  ١
به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیّت و رحیمیّت است * بگو: داستان »

از این قرار است که خداوند دارای صفت احدیّت است * خداوند صمد 
خالی نیست( *  پُر است و تو همه است، یا تو است )مقصد و مقصود

تواند کس برای او همتا و انبازی نمیزاید و زاییده نشده است * و هیچنمی
 «بوده باشد.



6 

و مُمّدِ بنِ علٍَّ و جعفرِ بنِ مُمّدٍ و موسی بنِ جعفرٍ و 

 علَِّ بن موسی و مُمّدِ بنِ علٍَّ و علَِّ بنِ مُمّدٍ و الحَسنِ 

بنِ علٍَّ و الحجُّةِ الخلََفِ المُنتظرِ المهدیّ صلواتک و 

لْ  لْ فی فَرَجهِم و سَهِّ سلامه علیهم أجمعین. اللَهمّ عَجِّ

منهجَهم و ارْزُقْنا مِن شیعتهِم و موالیهم و الذّابّیَن 

 عنهم.

 بندی بندگان به سه دسته در دنیاتقسیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 کیم فی کتابه الکریم:قال اللَه الح 
فهيۡنها مِنۡ عِبهادِنها فهمِنۡهُمۡ  به ٱلَّذِينه ٱصۡطه ثۡنها ٱلۡكِتهَٰ ﴿ثمَُّ أهوۡره
تِ  يۡرهَٰ  بِٱلۡخه

مِنۡهُمۡ سهابقُُِۢ قۡتهصِدٞ وه مِنۡهُم مُّ نهفۡسِهۦِ وه الِمٞ ل ِ ظه
تُ عهدۡنٖ  َـٰ نَّ بِيرُ * جه لِكه هُوه ٱلۡفهضۡلُ ٱلۡكه

ِ ذهَٰ بِإذِۡنِ ٱللَه
لؤُۡلؤُٗا يهدۡخُلُ  ا مِنۡ أهسهاوِره مِن ذهههبٖ وه لَّوۡنه فِيهه ا يحُه ونههه

ِ ٱلَّذِيٓ أهذۡههبه  مۡدُ لِلََّ قهالوُاْ ٱلۡحه رِيرٞ * وه ا حه لِبهاسُهُمۡ فِيهه وه
لَّنها دهاره  بَّنها لهغهفوُرٞ شهكُورٌ * ٱلَّذِيٓ أهحه نه إنَِّ ره زه نَّا ٱلۡحه عه

سُّ  ةِ مِن فهضۡلِهۦِ لَه يهمه سُّنها ٱلۡمُقهامه لَه يهمه بٞ وه ا نهصه نها فِيهه
ا لغُوُبٞ﴾  ١.فِيهه

                              
 :٧٤، ص ٢. اسرار ملکوت، ج ٣٥ ـ ٣٢( آیات ٣٥سوره فاطر ) ١
سپس ما کتاب الهی را )که همان قوانین و احکام صلاح و فساد فردی و »

شده به رسم وراثت ست( به آن افراد برگزیده و انتخاباجتماعی بشر ا
 باشند(:سپردیم )اینان دارای سه گروه و دسته می

واسطۀ توغّل در جهالت و انغمار در بعضی از این عدّه افرادی هستند که به
و با گذران حیات دنیوی )باشند شهوات، ظالم به خود و سعادت خود می

لب شهوات و غفلت از سرنوشت و مآل ها و جاندوزیدر کثرات و مال
(. اندخویش، موجبات خسران و بدبختی و هلاکت خویش را فراهم نموده

افرادی هستند که دارای اخلاقی شایسته و کرداری متعادل و : دسته دوّم
و امور خود را براساس صراطی )باشند روی حساب و کتاب و میزان می از

مقتصد و موزون طبق دستورات مستقیم و طریقی مستوی در یک ممشای 
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خداوند در این آیۀ شریفه افراد را به سه دسته  
در این دار دنیا تقسیم کرده است. دستۀ اوّل، افراد 
منغمر در شهوات و نفسانیات و اهواءِ دنیویه و امیال 
شهوانیه که غیر از همین متاع دنیا چیز دیگری را 

طلبند؛ دسته دوّم و در مقابل اینها نمی فهمند ونمی
افرادی که یکسره میل و خواست و ارادۀ خود را 
مندکّ در ارادۀ پروردگار کردند و بار و بُنه خود را از 
این دنیا برچیدند و در حریم کبریایی حق فرود 
آوردند؛ دسته سوم، افرادی که بینابین هستند، نه 

منمحض و مترکّز  کاملًا تمام خواست و ارادۀ خود را
اند و نه مانند دسته و فریق در دنیا و شهوات کرده

                              
افرادی : و امّا دسته سوّم(. نمایندالهی و احکام شرع مبین تهیّه و تنظیم می
اند و به اذن خدا بر هر عملی که هستند که گوی سبقت را از همگان ربوده

کس را در این و هیچ)نمایند در راستای خیر و صلاح باشد، سبقت می
باشد و طاقت هماوردی با آنان را ندارد و نمیمضمار یارای مقابله با ایشان 

به هر اندازه که انسان بخواهد عمل خود را منطبق با موازین الهی و مبانی 
رسد؛ زیرا آنان از قرب و خلوص قرار دهد، باز به اندازه و مرتبۀ آنان نمی

اند و اند و فعل و کردار خود را فعل و کردار الهی کردهمقام عمل گذشته
این ( * باشدها برانگیخته و منبعث از نفس و شوائب نفسانی نمیعمل آن

که مزیّن به شوند درحالیهای خلد برین وارد میگروه از مؤمنان در بهشت
حمد : گویندو می* باشد جواهرات و طلا و لؤلؤند و لباسشان از حریر می

و ستایش مخصوص پروردگاری است که همّ و حزن را از وجود ما دور 
آن خدایی * که پروردگار ما آمرزنده و شاکر است درستیبه. ت و بزدودساخ

که ما را از روی فضل و کرامتش در دار بقاء و خلود متمکّن ساخت؛ در 
 .«جایی که نه خشکی و نه مرارت و نه ألَم در آن راه ندارد
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دوّم، میل و خواست خود را منمحض در رضا و 
اند. هر کدام از اینها درجه و مسائل اخروی کرده

 مرتبۀ خاصّ خودش را دارد.

 دنیا از منظر اولیا
فرستاده  در این دنیا که خداوند ما را فرو 

علق نفس به دنیا و شرایط واسطۀ تاست، طبعاً به
محیط و جوانب و ظرف و خصوصیّات فردیه، میل 

کردن این دنیا  و خواست هر شخص در سپری
ها افرادی هستند که مقصود متفاوت است. بعضی

دانند و اینجا را خود را از این دنیا فقط معبر و پل می
پندارند و از این دنیا برای عبور و محلّ اقامت نمی

کُمْ »گیرند؛ قبیٰ بهره میرسیدن به ع فَخُذُوا مِنْ مََرَِّ

کُم! از معبر برای رسیدن به مقصد باید بهره  ١«لمَِقَرِّ

اند، نه برای وقوف گرفت. پل را برای عبور قرار داده
خواهد عبور و منزلگاه. کسی که از یک رود و نهر می
دهند و انسان کند، قنطره و پلی بر روی آن قرار می

                              
 :٢٧١، ص ١. معاد شناسی، ج ٣٢٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
ای ین راهِ تجاوز و سفر، برای آن خانۀ اقامت و استراحت توشهبنابراین از ا»

کار آید و مناسب آنجا بردارید و ساز و برگی ببرید که در آنجا شما را به
 «باشد.
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طرف به کند و از اینطره و معبر را رد میآن پل و قن
رود. هیچ تا به حال شده است که کسی طرف میآن

در هنگام عبور، در روی پل توقف کند و جایگاه 
 خود را همان قنطره و معبر قرار بدهد؟!

در ادبیات و فرهنگ اولیای خدا، دنیا به معبر  
و محل عبور تعبیر شده است. دیدگاهی که آنها 
نسبت به دنیا دارند، دیدگاه معبر است، نه دیدگاه 
وقوف؛ تمام خواست و میل خود را برای عبور قرار 

دهند. روزهایی را که خدا برای انسان قرار داده می
تواند نتیجۀ بهتر است، چگونه صرف بشود که انسان ب

ها را که خداوند برای را برای آخرت بگیرد؟ شب
انسان قرار داده است چگونه سپری کند که بتواند 

الطلوعین را چطور ذخیره برای آخرتش باشد؟ بین
سپری کند؟ هنگام زوال و هنگام غروب و هنگام 
معاشرت با مردم را ]چطور سپری کند[؟ در تمام این 

نظر و تأمل برای اولیای خدا است،  اوقات آنچه مَحَطّ
کردن است؛ نه  بودن و حرکت آن دیدگاه مَعبَر

کردن.  دیدگاه توقف و ماندن و در این دنیا اُطراق
این دیدگاه، دیدگاهی است که ما را به آن دعوت 
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 کنند.می
اولیای الهی، انبیا، ائمّه و عرفاءِ باللَه ما را به  

گزیدن  وقف و سکنیٰکنند، نه به تمعبریّت دعوت می
کردن در این دنیا. زیرا خدای متعال  و مسکن اختیار

برای هر کس در رسیدن به آن نقطۀ کمال، برنامۀ 
خاصی قرار داده و مهلتی برای او تعیین کرده و 

زمانی برای او مقرر کرده است که اگر بر طبق مدت
تواند به آن مدت و آن مهلت حرکت کند، می

د و اگر آن مهلت را هدر بدهد منزل مقصود برس سر
بین ببرد و خود را مشغول وقوف در این دنیا  و از

کند، دیگر آن مهلت تکرار نخواهد شد و آن 
استعدادات شکفته نخواهد شد و به فعلیت نخواهد 

 رسید.

مرتبۀ انسان در آخرت به چه چیزی بستگی 
 دارد؟

انسان هرچه در این دنیا سعی کرد، مرتبه و  
ای است که نزلگاه او همان مرتبهمرحله و م

خواهد از دنیا برود؛ نه یک میل کمتر و نه یک میل می
خواهد از دنیا برود، آن وقت بیشتر! آن وقتی که می

افکار او، حالات او، نوع میل و شوق او به مراتب 
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رضای پروردگار و اشتیاق او برای حرکت از این دنیا 
شود منزلگاه ن میو انتقال به آخرت را باید سنجید؛ آ

شود جایگاه او، همان مرتبه او، همان مرتبه می
شود مرحله و مرتبۀ او در مراتب وجودی و می

مراتب کمال. آن افرادی که در هنگام رفتن دارای 
افکار مُنحطّی هستند و نظر و میل و خواست آنها بر 
وقوف در دنیا است، در عالم آخرت از همین 

تند تجاوز نخواهند کرد و اگر ای که در دنیا هسمرتبه
هم به بهشت بروند، بهشت آنها در همان مرتبۀ نازل 
است. ما نباید توقّع داشته باشیم که اگر در اینجا 

طرف جبران خواهد شد کوتاهی و سستی کردیم، آن
طرف دست پیدا خواهیم و به مراتب فعلیت در آن

طور نیست. مهلت ما برای رسیدن به فعلیت کرد! این
فقط همین دنیا است، همین امروز است، همین روز 
خاص است، همین ماهی است که بر ما گذشته 

ایم و است، همین ماهی است که ما وارد آن شده
اند و های دیگر. این مهلت را برای ما تعیین کردهماه

اند؛ اگر از این زمان بهره این زمان را برای ما قرار داده
ایم و دیگر گرفتیم، باختهایم؛ اگر نگرفتیم، گرفته
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 تکرار نخواهد شد!
فقط برای دو دسته از افراد، حرکت طولیه در  

مراتب فعلیّت در آن دنیا ادامه پیدا خواهد کرد: یکی 
برای فردی که در راه خدا از جان خود گذشته و 
شهید در راه جهاد پروردگار شده است؛ دوّم برای 

شوق و اراده  افرادی که با ریاضات نفسانی و میل و
اللَه را  إلی و همت برای عبور از نفس، حرکت سیر

اند که اگر مرگ در نیمۀ راه به سراغ آنها انتخاب کرده
آمد، خدای متعال سعی آنها را پاداش خواهد داد و 

کاره نخواهد گذاشت. اما سایر افراد در هر نیمه
ای که هستند از مراتب ایمان و مرتبۀ اخلاص مرتبه

تعلق به نفس و دنیا و مرتبۀ عبور از هوا، در  و مرتبۀ
ای آید و آنها را در آن مرتبههمان مرتبه، فقط مرگ می

کند زند و ختم میکند و مهر میکه هستند تثبیت می
ای گوید: مرتبۀ شما همین مقدار است و سعیو می

که در این دنیا کردید به این مقدار از نتیجه رسیدید، 
فهم رسیدید، به این مقدار از شعور به این مقدار از 

 رسیدید و دیگر بیش از این خبری نیست.
این دنیا که خدای متعال برای انسان قرار داده  

است، اولیاء خدا آمدند چشمان ما را باز کنند و ما را 
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متوجّه به حقایق ماوراءِ ماده و عالم شهادت بنمایند 
ایم، کرده ایم و مسیر را طیو بگویند: ما راه را رفته

ایم، به مطلب و مطلوب و مقصد و غایت رسیده
ایم، آنچه استعدادهای خود را به فعلیت درآورده

ایم، آنچه گفتند انجام نده ]انجام[ گفتند عمل کرده
ایم و عمر خود و حیات خود را برای رسیدن به نداده

ایم؛ حال این تجربۀ خود را در طرف صرف کردهآن
کنید! ما دهیم، شما ببینید چه مییاختیار شما قرار م

تواند راه این راه را رفتیم و انسان غیر از این راه نمی
سوی خدا بدون اطاعت دیگری را بپیماید. حرکت به

بستن  سوی خدا با چشمشود، حرکت بهو انقیاد نمی
آید، دست نمیگرفتن به سری و مطالب را سر

فسانی سوی خدا بدون گذشت از تعلقات نحرکت به
ها و هواهای و بدون گذشت از امیال و خواست

سوی خدا و شود، حرکت بهشیطانی میسّر نمی
رسیدن به تکامل بدون زیر پا گذاشتن تخیلات و 
توهمات و عبور از خیال و توهم به عالم معنا و عقل 

کنند و آید. بله، همۀ افراد حرکت میدست نمیبه
ه چه سمت و کس توقفی ندارد؛ منتها حرکت بهیچ
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 به چه سویی است، آن، مطلب دیگری است!

 اند؟انبیا و اولیای الهی برای چه هدفی آمده
اند به ما تنبّه اولیای الهی و انبیاء و بزرگان آمده 

طور بدهند و ما را متوجه موقعیت خود کنند که این
نباشد در روز قیامت در قبال پروردگار بایستیم و 

ین دنیا راهبر و راهرو نداشتیم، بگوییم: خدایا ما در ا
در این دنیا قائد و عالم و راهنما نداشتیم، در این دنیا 

تنها بودیم، در این دنیا فرد آگاه و خبیر و بصیر  و تک
توانستیم حرکت کنیم، راه را نبود! ما می

دانستیم! ما میل برای رسیدن به فعلیت و مقام نمی
راه خبر نداشتیم!  قرب و تجرّد داشتیم، ولی از کیفیّت

گوید: بفرمایید، این راهبر و این هادی و این خدا می
خبیر و این بصیر و این هم مطالبی که در اختیار شما 
قرار داده شده است؛ ولی خود به آن نپرداختید، 

سری گرفتید، مطالبی را که آنها به شما گوشزد  سر
خود  به کردند جامۀ عمل نپوشیدید و گفتید خود

سوی رفتن و حرکت به آید، گفتید راهمی دستبه
این مطالب چندان برای انسان مفید نخواهد بود، 
گفتید که باید انسان به دنیا برسد، گفتید که انسان 
مصالح خود را بر رضای پروردگار باید ترجیح 
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ها را نزدید و نگفتید؟! پس حالا بدهد! این حرف
ید! آن ببینید چه چیزی و چه گوهری را از دست داد

دنبال کسی که شنید به کجا رسید و آن کسی که به
این مطالب در اینجا وقوف کرد، در روز قیامت که 

﴾ لِكه يهوۡمُ ٱلتَّغهابنُِ مۡعِ ذهَٰ عكُُمۡ لِيهوۡمِ ٱلۡجه ﴿يهوۡمه يهجۡمه
است،   ١

ِ﴾ندای  بِ ٱللَه نُۢ طتُ فيِ جه ا فهرَّ تهىَٰ عهلهىَٰ مه سۡره حه سر   ٢﴿يهَٰ
این مطالب را لهو و لعب خواهد داد! آن کسی که 

پنداشت و دل به این حیات دنیا خوش کرده بود، 
طرف مشاهده خواهد کرد؛ حالا مرتبۀ خود را در آن

و آن کسی که این مطالب را جدی گرفت و به آنها 
عمل کرد، در همین دنیا به نتایج اعمال و افعال خود 

رسد و نیازی برای رفتن به آخرت وجود ندارد. می
 شود.ت بیشتر پرده برداشته میدر آخر

 تفاوت اولیای الهی با سایر افراد در نگاه به دنیا

اینکه میل پس اولیای الهی کسانی هستند که نه 

                              
 :٣٦٤، ص ٥. معاد شناسی، ج ٩( آیه ٦٤سوره تغابن ) ١
کند شما را برای روزِ جمع؛ آن، روز تغابن روزی که خداوند جمع می»

 «است.
 :١٥٣، ص ٥. امام شناسی، ج ٥٦( آیه ٣٩سوره زمر ) ٢

گفتار ستمگران است در روز قیامت که( ای حسرت و ندامت برای من بر »)
 «ام.آنچه من دربارۀ جنب خدا کوتاهی کرده
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 ۀاینکه شاکلاینکه خواست ندارند، نهندارند، نه

اینکه جسم و بدن کند، نهوجودی آنُا با ما تفاوت می

اینکه آنُا ، نهکندفیزیکی و بدن مادی آنُا با ما فرق می

اینکه آنُا از اوصاف و دارای عقل و منطق نیستند و نه

بِره هستند. بلکه تمام آنچه ما داریم آنُا نعوت بشِّی بِ

هم دارند؛ آن امیالَ که در ما هست در آنُا هم وجود 

هایی که در ما هست در آنُا هم وجود دارد، آن خواست

ات و حبّ به ها و تعلقات و مُبت به ذدارد، آن مُبت

ذاتی که در ما هست، در آنُا هم بوده و زمانی در آنُا 

بسا بیشتر از ما بوده است، ولَ آنُا ثبوت داشته و چه

 ١«؛الْمُؤْمِنُ کَیِّس»آمدند و زرنگ بودند و کَیِّس بودند: 

مؤمن کیّس است، مؤمن رند است، مؤمن 

طلب است، مؤمن شخصی است که از هر فرصت

کند. ما یدن به مطلوب استفاده میفرصتی برای رس

هایی را که های الهی و این سرمایهآمدیم این نعمت

خداوند به ما داده است، برای وقوف در اینجا خرج 

ها را کردیم؛ آنُا زرنگ و رند بودند و آمدند این سرمایه

                              
 .٤٤غرر الحکم، ص  ١
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طرف خرج کردند. همین مُبت را برای خدا برای آن

د، برای رسیدن به گذاشتند، میل را برای خدا گذاشتن

خدا از میل خود گذشتند، برای رسیدن به رضوان الهی 

نفس خود را زیر پا گذاشتند، برای عبور از هواها 

خلاف مشتهیات حرکت کردند و با هر حرکت یک  بر

از  ۀپله، با هر گذشت یک مرتبه و با هر عبور یک مرتب

 تجرّد و قرب را طی کردند تا اینکه به اینجا رسیدند.

ا آمدیم در اینجا خرج کردیم، فکرمان را م 
آمدیم برای عمران دنیا خرج کردیم، میلمان را برای 
لذّات خرج کردیم و غفلت برای ما موجب پوشش 

اینکه از حقایق و وقایع ماوراء طبیعت شده بود. نه
آنچه آنها داشتند ما نداریم یا آنچه ما داریم آنها 

رای رسیدن به مقام خیر! همۀ ما قابلیت بنداشتند؛ نه
اللَهی را داشتیم و به آن ترتیب اثر ندادیم. خلافت

ای که اولیای خدا در توانستیم به آن مرتبههمۀ ما می
اند، به همان آن مرتبه مستغرق انوار و بها و جلال حق

مرتبه برسیم؛ منتها مطلب را سرسری گرفتیم. آنها 
 د.طور نکردنطور انجام ندادند و آنها ایناین

 چگونه از قرآن بهرۀ کامل ببریم؟
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فهيۡنها مِنۡ عِبهادِنها﴾  به ٱلَّذِينه ٱصۡطه ثۡنها ٱلۡكِتهَٰ ؛ ما ﴿ثمَُّ أهوۡره
کتاب را به مردم دادیم؛ کتاب حرکت و کتاب عبور. 
قرآن را در اختیار گذاشتیم، آیات قرآن را به مردم یاد 

کنم؟ ما چند مرتبه آیات قرآن را با دادیم. سؤال می
حال اتفاق افتاده است که به ایم؟! تاتدبّر خوانده

یکی روی آیاتش بایستیم خوانیم یکیوقتی قرآن می
ت فکر کنیم، خودمان را با مضامین این و روی آیا

آیات وفق بدهیم که آیا ما مصداق این آیات هستیم 
ایم یا نه؟! حال این کار را کردهبه یا نیستیم؟! تا

]فقط[ همین ]که[ در ماه رمضان روزی یک جزء 
قرآن بخوانیم و دل خوش کنیم به اینکه یک دوره 

اینکه ثواب قرآن تمام کردیم؟! البتّه ثواب دارد، نه
ندارد؛ ولی این قسم خواندن و این قسم قرائت چقدر 

تواند تواند به حال انسان مفید باشد؟! چقدر میمی
انسان را حرکت بدهد؟! اگر یک آیۀ قرآن بخوانیم و 
در آن آیه تأمل کنیم، نیم ساعت در آیه تأمل کنیم، 
یک ساعت در آن آیه تأمل بکنیم، به میزان یک دور 

 برد!دن انسان را به جلو میقرآن خوان

پیغمبر این آیات را برای چه کسی فرستاده  

طور بخوانیم و جلو برویم است؟ برای اینکه همین
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بیاوریم و بدون اینکه بفهمیم؟!  در بدون اینکه از آنُا سر

به صِِف اینکه این قرآن بر پیغمبر نازل شده است، 

خیر، قرآن مسئله تمام است و ما دیگر کاری نداریم؟! نه

بر ما نازل شده است، قرآن بر نفس ما نازل شده است، 

تک ما نازل شده است. تمام افرادی که در قرآن بر تک

این مجلس حضور دارند، بر هر کدام اینها این قرآن نازل 

یک ناس، یک ۀحمد تا آخر سور ۀشده است. از اوّل سور

کنیم! برای ما نازل شده است؛ منتها ما توجه نمی

سال پیش قرآن آمده و جبرئیل برای پیغمبر  ١٤٠٠

اش هم بسته شده است! امروزه ]آورده[ و دیگر پرونده

دیگر این حجّیت ظهورات به همان »گویند: هم که می

 ۀافرادی است که در زمان خطاب بوده و مشافه

اند و الآن چون از آن زمان گذشته است، بالخطاب بوده

ندارد، پس به عنوان دیگر ظهور در اینجا معنایی 

همین شد؟! این است   ١«استحباب انسان بخواند.

طور است، انسان خیلَ کارهای معنا؟! پس اگر این

                              
 .١٠٨؛ معالم الدین، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٤رجوع شود به قوانین الأصول، ص  ١
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تواند انجام بدهد؛ پس دیگر چرا مستحب دیگر می

بیاید قرآن بخواند؟! این آیات قرآن دیگر چگونه 

به تواند مفید به احوال ما باشد؟! می ثۡنها ٱلۡكِتهَٰ  ﴿ثمَُّ أهوۡره

فهيۡنها مِنۡ عِبهادِنها﴾  .ٱلَّذِينه ٱصۡطه

السّلام که در هنگام ]قرائت  آن امام صادق علیه 

﴿إِيَّاكه  ۀشد و آی[ حمد، حال آن حضرت متغیّر میۀسور

إِيَّاكه نهسۡتهعِينُ﴾ نهعۡبدُُ وه
هوش کرد تا اینکه بِرا تکرار می ١

رآن کرد و قهم مانند ما فکر می ٢افتاد،بر روی زمین می

خواند؟! امام صادق هم می طوررا مانند ما این

فرمود: ظهور قرآن مختص به افرادی است که می

خوطب بالخطاب هستند و بالمشافه بالخطاب هستند؟! 

السّلام قرآن را برای  یا اینکه نه، امام صادق علیه

السّلام قرآن را نازل بر  دید، امام صادق علیهخودش می

هنگام تلاوت قرآن احساس  دید و درنفس خود می

کند. اینکه بزرگان کرد که خدا دارد با او صحبت میمی

 فرمایند:می

                              
 .٥( آیه ١سوره فاتحه ) ١
 .١٠٧فلاح السائل، ص  ٢
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خوانید باید خودتان را تصور وقتی که قرآن می
کنید که مورد خطاب قرار گرفتید و خود را 

 ١گوش و خدا را قاری تصور کنید،
برای همین است؛ برای این است که وقتی انسان 

ت خطاب و در موقعیت تلقّیِ وحی خود را در موقعی
موقع نفس او طور دیگری این آیات دهد، آنقرار می

پذیرد کند و طور دیگری این آیات را میرا تلقّی می
وقت کند! آنو قسم دیگری با این آیات برخورد می

ببینید که درک شما از این آیات چگونه است؛ آیا 
رده یا فرق کرده یا فرق نکرده است؟! آیا تفاوت ک

ای تفاوت نکرده است؟! آیاتی که هر کدام اینها ضربه
ها است و آثار و راهنمایی است بر نفس و انانیت

این »برای مسیر آینده؛ باید در این آیات تفکر کرد! 
 ٢«کتاب را ما در اختیار شما قرار دادیم.

 بررسی تقسیم بندگان در دنیا
نهفۡسِهۦِ﴾  سته آمدند ظلم ؛ یک د﴿فهمِنۡهُمۡ ظهالِمٞ ل ِ

کردند، اعتنا نکردند، قرآن را گرفتند و در طاقچه 

                              
 .١٥٠، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ١٥٠رجوع شود به لبّ اللباب، ص  ١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به رساله اجتهاد و تقلید،  ٢

 .١، تعلیقۀ ٨١ص 
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گذاشتند و در کمد قرار دادند و فقط در مجالس عزا 
میان آورند و دیگر با او کاری یا در انتقال منزل به

نهفۡسِهۦِ﴾نداشتند. اینها افرادی هستند:  . اینها که ﴿ظهالِمٞ ل ِ
طور کنم مگر نیست، مگر اینخدمتتان عرض می

کنند. اینها نیست؟! یا برای حفظ، بر دیوار آویزان می
کردن به قرآن که این نیست!  برای چیست؟ اعتنا

 دادن به قرآن که این نیست! اعتنای به قرآن و اهمّیت
قۡتهصِدٞ﴾  مِنۡهُم مُّ ؛ گروه دوّم گروهی هستند که ﴿وه

 ظالم نیستند؛ بینابین هستند.
مِنۡهُمۡ سهابِ گروه سوم:   تِ﴾﴿وه يۡرهَٰ  بِٱلۡخه

؛ دستۀ قُُۢ
کل از دنیا ریشه و سوم افرادی هستند که آمدند و به

تِ﴾اند. بن خود را کنده يۡرهَٰ  بِٱلۡخه
؛ سبقت ﴿سهابقُُِۢ

اند، در میدان مسابقه گوی سبق را از همه گرفته
اند، خیمه و خرگاه خود را در حرم الهی فرود ربوده
نند که بخواهد کاند، اصلًا به دنیا توجهی نمیآورده

﴿بِإذِۡنِ سوزنی ذهن آنها را مشغول کند.  به اندازۀ سر

لِكه هُوه ٱلۡفهضۡلُ ٱلۡكهبِيرُ﴾
ِ ذهَٰ ﴿سهابقُُِۢ ؛ فضل کبیر این ٱللَه

تِ﴾ يۡرهَٰ بِيرُ﴾است.  بِٱلۡخه ؛ فضل پروردگار ﴿هُوه ٱلۡفهضۡلُ ٱلۡكه
برد به جایی که انبیاء بر افراد این است که انسان را می

ین را در آنجا قرار داد و در این مراتب پایین و معصوم
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 دارد.نگه نمی
ا﴾  تُ عهدۡنٖ يهدۡخُلوُنههه َـٰ نَّ ؛ جناتی است که ﴿جه

ا مِنۡ أهسهاوِره کند، خداوند اینها را داخل می لَّوۡنه فِيهه ﴿يحُه

رِيرٞ﴾ ا حه لِبهاسُهُمۡ فيِهه لؤُۡلؤُٗا وه ؛ آنجا دیگر چه مِن ذهههبٖ وه
آنجا به چه کیفیّت است؟ خبر است؟ حُلیه در 

جذبات جمالیۀ پروردگار در آنجا به چه نحو است؟ 
روایت داریم این مؤمن وقتی که از دنیا برود، مشمول 

های ذات پروردگار جذبات و نفحات و بارقه
های الهی توجه شود که دیگر به سایر نعمتمی

آید توجه کند و به سایر آنچه در خیال ما نمینمی
 رسد.چنین مراتبی میه همب ١کند!نمی

 ﴾ نه زه ِ ٱلَّذِيٓ أهذۡههبه عهنَّا ٱلۡحه مۡدُ لِلََّ قهالوُاْ ٱلۡحه ؛ این ﴿وه
گویند و ذکر اینها چیست؟ ذکر اینها افراد چه می

﴾حمد پروردگار است.  نه زه ؛ حمد ﴿ٱلَّذِيٓ أهذۡههبه عهنَّا ٱلۡحه
مخصوص خدایی است که اندوه را از ذات ما زدود 

د و از نفس و قلب ما خارج کرد؛ ما دیگر و بیرون بر
اندوه نداریم. چه کسی اندوه ندارد و چه کسی غم 

                              
السّلام،  رجوع شود به التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه ١

 .٢٣٩و  ٢١٣ص 
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ندارد؟ آن کسی که هیچ نقطه از نقاط وجودی او که 
قابلیت برای رسیدن به فعلیت ]داشته[ باشد، باقی 
نمانده باشد إلّا اینکه آن را به فعلیت رسانده باشد. 

آیۀ شریف نداریم: آن دیگر اندوه ندارد. ]مگر[ در 
﴾ نوُنه لَه هُمۡ يهحۡزه لهيۡهِمۡ وه وۡفٌ عه ِ لَه خه ٓ إِنَّ أهوۡلِيهاءٓه ٱللَه  ١؛﴿أهلَه

 «اولیای الهی دیگر حزن و اندوه ندارند.»
الآن همۀ ما اندوه داریم. اندوه چه داریم؟  

حالا اندوه دنیا نداریم، ولی اندوه رسیدن به کمال که 
داریم؛ اندوه وجود نقائص را هم نداریم؟! اندوه 
فقدان را هم نداریم؟! اندوه هجران را هم نداریم؟! 

دنبال نیستیم؟! آیا اندوه وصل را هم نداریم؟! آیا به
دانیم که تشوش نداریم؟! آیا نمینگران نیستیم؟! آیا 

در این وضعیت با رضای الهی برخورد خواهیم کرد 
یا با سخط و غضب الهی؟! این را هم نداریم؟! نه، 
همه داریم، همه نگرانیم و باید هم نگران باشیم! 
مؤمن باید نگران باشد و همیشه باید در حال نگرانی 

 جایباشد. مسئلۀ امید به فضل و رحمت خدا به

                              
 :٢٣، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٢( آیه ١٠س )سوره یون ١
گونه اندوه و گونه ترس و هیچآگاه باشید که برای اولیای خداوند هیچ»

 «حزنی نیست.
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خود، مسئلۀ نگرانی برای وقوف در یک مرتبه هم 
باید باشد! چرا نباید نگران باشیم؟! چرا نباید حزن 
داشته باشیم؟! آیا ما همۀ استعدادهای خود را به 

ایم؟! آیا در اهتمام به آنچه گفته شده فعلیت رسانده
ایم؟! آیا نسبت به است، در حدّ مطلوب عمل کرده

یر است و مانند ضرورت آنچه برای ما مانند اکس
ایم یا حیات برای ما تاثیرگذار است، ترتیب اثر داده

طور که گیریم و آننه؟! مسئله را عادی می
پردازیم! پس ما هم دارای شاید به آن نمی و باید

 حزن هستیم؛ ولی اولیای خدا دیگر حزن ندارند.
ِ ٱلَّذِيٓ أهذۡههبه عهنَّا   مۡدُ لِلََّ قهالوُاْ ٱلۡحه ﴾﴿وه نه زه ؛ حمد ٱلۡحه

مخصوص خدایی است که دیگر اندوه را از ما برده 
ای نیست که ما میل و شوق برای است. دیگر مرتبه

آن مرتبه را داشته باشیم. دیگر جایی از وجود ما 
خالی نیست که امید برای فعلیت و کمال آن نقطه را 

ای قرار داده داشته باشیم. خدای متعال ما را در مرتبه
ایم که دیگر آن مراتب ای رسیدهبه نقطهاست و 

﴿أهذۡههبه عهنَّا وجودی ما به حد مطلوب رسیده است. 

ةِ  لَّنها دهاره ٱلۡمُقهامه بَّنها لهغهفوُرٞ شهكُورٌ * ٱلَّذِيٓ أهحه نه إِنَّ ره زه ٱلۡحه

بٞ﴾ ا نهصه سُّنها فِيهه ؛ نه اندوه و نه نگرانی مِن فهضۡلِهۦِ لَه يهمه
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گیرد. اینها افرادی ا دیگر نمیکدام ما رو خوف هیچ
تِ﴾هستند که  يۡرهَٰ  بِٱلۡخه

هستند، اینها افرادی  ﴿سهابِقُُۢ
اند، اینها افرادی هستند که به مقام طهارت رسیده

هستند که آن حظّ وجودی خود را به فعلیت 
 اند. این یک دسته.درآروده
در مقابل اینها افرادی هستند که آن میل را در  

صرف کردند و میل و شوق و ارادۀ این دنیا خرج و 
خود را برای گذران دنیا صرف کردند که در میان 
مردم محبوب و موجّه باشند، شئون آنها در میان مردم 
حفظ بشود، در دور آنها افرادی جمع بشوند و 
اجتماع پیدا کنند، وضع آنها به بهترین وضع باشد، 

بینیم تمام می! شخصیت و موقعیت آنها دست نخورد
آنچه را که برای خدا باید خرج کرد، ! اینها دنیا است

کنیم و آنچه را که باید داریم در این دنیا خرج می
در این دنیا صرف ]برای آن طرف بگذاریم، 

شأن اگر هست، شأن خداست؛ ما داریم [. کنیممی
داریم و این قبا را خود شأن خدا را برای خود برمی

که حیات دنیا اینها را اینها افرادی هستند ! پوشیممی
خداوند به پیغمبر در آیۀ قرآن . گول زده است

 :فرمایدمی
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لُ فهسهوۡفه  يلُۡهِهِمُ ٱلۡۡهمه تَّعوُاْ وه يهتهمه ﴿ذهرۡهُمۡ يهأۡكُلوُاْ وه
﴾  ١!يهعۡلهمُونه

فرماید: اینها افرادی هستند که در آیۀ دیگر می
کنیم فقط حیات دنیا گویند: آنچه ما احساس میمی

 است!
ا نهحۡنُ  مه نهحۡيها وه يهاتنُها ٱلدُّنۡيها نهمُوتُ وه ﴿إنِۡ هِيه إِلََّ حه

﴾ بۡعوُثِينه این فقط حیات دنیاست )فقط در »  ٢؛بمِه
اینجا ماندن است، فقط در اینجا سکونت اختیار 

کنیم و در کردن است(، ما در اینجا زندگی می
شویم میریم؛ و ما مبعوث نمیجا هم میهمین

ی در پی نیست، در جلوی ما )مسائل دیگر
چیزی قرار ندارد و عالمی در جلوی ما وجود 

 «!ندارد(
اش این است اش همین است؛ نتیجهخُب نتیجه

 فرماید:که خدا می
اینها دینشان و اعتقادات خودشان را لهو و لعب »

ذوُاْ ؛ «کنندگیرند و با دین بازی میمی ﴿ٱلَّذِينه ٱتَّخه

لههۡ  ةُ ٱلدُّنۡيها﴾دِينههُمۡ لهعِبٗا وه يهوَٰ تۡهُمُ ٱلۡحه غهرَّ  ٣!وٗا وه

                              
 :٣١٢، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ٣( آیه ١٥سوره حجر ) ١
واگذار آنان را بخورند و تمتّع کنند، و آرزو آنها را به لهو و لغو در افکند؛ »

 «هند دانست.زودی خواپس به
 .٣٧( آیه ٢٣سوره مؤمنون ) ٢
 ، تعلیقه:١٢٩. رساله لبّ اللباب، ص ٧٠( آیه ٦سوره أنعام ) ٣
اند و زندگی و رها کن کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفته»

 «دنیا فریبشان داده است.



28 

این آیه خیلی آیۀ عجیبی است! واقعاً این آیه  
فرماید کند! در این آیه نمیمو را بر تن ما راست می
ها دین ندارند، خُب اینها اینها دین ندارند؛ بعضی

حسابشان پاک است. نه، اینها افرادی هستند که با 
ان را لعب و لهو قرار دادند کنند و دینشدین بازی می

برای سکونت و وقوف در دنیا! از دین برای وقوف 
کنند. از دین برای رسیدن به امیال در دنیا استفاده می

کنند. آن چیزهایی را از دین مطرح استفاده می
آوردن دنیای آنها است ]و  دستکنند که برای بهمی

آنچه  گردندآورند. در آیات قرآن میبه آنها[ رو می
کنند؛ آن موافق با کارشان است، آنها را مطرح می

آیاتی را که موجب ظهور نقصان آنها است، مطرح 
دنبال کنند. بهپوشی میکنند و از آنها چشمنمی

گردند که بتواند موقعیت آنها را تثبیت روایاتی می
شوند اینها به صلاح کند؛ از آن روایاتی که باعث می

گذرند. اینها آنهایی ر بردارند، میبیایند و دست از کا
هستند که با دین بازی کردند. اینها افرادی هستند که 

﴾گویند: می بۡعوُثِينه ا نهحۡنُ بِمه مه گفتند که ! اگر اینها می﴿وه
کردند؟! با آن طور عمل میشویم، اینما مبعوث می

کردند؟! تفکرات و با اعتقادات این قسم برخورد می
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قائل به بَعث نیستند و قطعاً اینها قائل پس قطعاً اینها 
به روز قیامت نیستند؛ گرچه به ظاهر قائل به آن 

کنند! این هم یک هستند و گرچه به ظاهر صحبت می
دسته؛ در مقابل آنها افرادی هستند که زندگی خود را 

 به امیال گذراندند.
ىَٰ  نَّمه لَه يقُۡضه هه ٱلَّذِينه كهفهرُواْ لههُمۡ نهارُ جه لهيۡهِمۡ ﴿وه عه

لِكه نهجۡزِي  ا كهذهَٰ نۡ عهذهابِهه نۡهُم م ِ فَّفُ عه لَه يخُه فهيهمُوتوُاْ وه
بَّنهآ أهخۡرِجۡنها  ا ره هُمۡ يهصۡطهرِخُونه فِيهه كُلَّ كهفوُرٖ * وه
ا  رۡكُم مَّ لُ أهوه لهمۡ نعُهم ِ لِحًا غهيۡره ٱلَّذِي كُنَّا نهعۡمه لۡ صهَٰ نهعۡمه

ن تهذهكَّره  ا يهتهذهكَّرُ فِيهِ مه كُمُ ٱلنَّذِيرُ فهذوُقوُاْ فهمه اءٓه جه  وه
لِمِينه مِن نَّصِيرٍ﴾ َـٰ  ١.لِلظَّ

لهيۡهِمۡ   ىَٰ عه نَّمه لَه يقُۡضه هه ٱلَّذِينه كهفهرُواْ لههُمۡ نهارُ جه ﴿وه

آن کسانی که به آیات ما کافر شدند و »؛ فهيهمُوتوُاْ﴾
 ﴿كهفهرُواْ﴾« مطلب را پوشاندند و چشم خود را بستند.

اینکه معنای کفر حقیقی خود را بستند، نهیعنی چشم 
داشته باشد؛ آن یکی از این مصادیق است. بسیار 

لهيۡهِمۡ فهيهمُوتوُاْ﴾آیات عجیبی است!  ىَٰ عه ما »؛ ﴿لَه يقُۡضه

                              
 :٤٠٧، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٣٧و  ٣٦( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١
اند، آتش دوزخ است حکم به مرگ آنان داده که کافر شده و برای آنان»

گردد و از برای آنها شود تا آنکه بمیرند و از عذابشان هیچ کاسته نمینمی
آورند: ای عذاب دردآوری است * و ایشان در میان آتش جهنّم فریاد بر می

، غیر از پروردگار ما! ما را از اینجا بیرون بیاور و ما از این به بعد عمل صالح
دهیم. )و به آنان چنین خطاب ایم، انجام میآوردهآنچه در دنیا بجای می

ای که شخصِ متذکّر باید متذکّر شود، به شما شود که(: مگر ما به اندازهمی
سوی شما آمدند و تذکّر دادند؛ عمر ندادیم؟! و پیامبران و مُنذران الهی به

که هیچ یار و مددکاری برای  پس بنابراین، اینک بچشید عذاب جهنّم را
 «ستمگران نخواهد بود!
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میرانیم؛ ما اینها را زنده نگه اینها را در جهنم و نار نمی
داریم آتش از همۀ اطراف، آنها را احاطه کرده می

ا﴾﴿وه « است! نۡهُمُ مِنْ عهذهابِهه فَّفُ عه لههُمۡ عهذهابٌ  لَه يخُه ﴿وه

هُمۡ « شود.عذاب از اینها تخفیف و کم نمی» ١؛أهلِيمٌ﴾ ﴿وه

﴾ بَّنهآ « زنند:دائماً دارند فریاد می»؛ يهصۡطهرِخُونه ﴿ره

لُ﴾ لِحًا غهيۡره ٱلَّذِي كُنَّا نهعۡمه لۡ صهَٰ پروردگارا، »؛ أهخۡرِجۡنها نهعۡمه
ن جهنم بیرون بیاور و دوباره به دنیا برگردان ما را از ای

تا عمل صالح انجام بدهیم سوای آن عملی که در دنیا 
عجب! « بینم!انجام دادیم و الآن داریم جزایش را می
فرماید، اتفاق این مطالبی را که خدا در این آیات می
 خواهد افتاد و ما اینها را خواهیم دید!

ا ﴿أهوه دهد: خداوند خطاب می  رۡكُم مَّ لهمۡ نعُهم ِ

لِمِينه  َـٰ ا لِلظَّ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فهذوُقوُاْ فهمه اءٓه جه ن تهذهكَّره وه يهتهذهكَّرُ فِيهِ مه

قدر مهلت ؟! آیا ما در این دنیا به شما آنمِن نَّصِيرٍ﴾
قدر به شما عمر ندادیم ندادیم که بتوانید بفهمید؟! آن

ادیم؟! جا قدر ما به شما وقت ندکه کفایت کند؟! آن
ها به شما عمر برای فکر کردن به شما ندادیم؟! سال

ندادیم؟! پندها و اندرزها را در اختیار شما قرار 

                              
 :٣١١، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٥( آیه ٦٤سوره تغابن ) ١
 «و از برای آنها عذاب دردآوری است!»
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ندادیم؟! آنچه موجب عبرت است در جلوی 
رۡكُم﴾چشمان شما ما قرار ندادیم؟!  ؛ ما به ﴿أهوه لهمۡ نعُهم ِ

شما مهلت ندادیم به آن میزانی که برای شما کفایت 
كُمُ ٱلنَّذِيرُ﴾﴿وه کند؟!  اءٓه نذیر آمد و مطلب را بر شما »؛ جه

نذیر یعنی پیغمبر؟! نه، پیغمبر یکی از « تمام کرد!
سال پیش آمد؛ قرآنی که  ١٤٠٠نذیرها است. پیغمبر 

در میان ما نگه داشت، آن نذیر است، آیات قرآن نذیر 
گذاریم و درش است. همان قرآنی را که در کمد می

آید کنیم، روز قیامت مینایی نمیبندیم و اعترا می
گوید: مگر من نذیر نبودم؟! مگر ائمّه نذیر می

هایی که نبودند؟! اولیای الهی، بزرگان، کتاب
ای زنید[ هر صفحهنوشتند، صفحاتی که ورق ]می

یک نذیر است، هر کتابی یک نذیر است و هر مطلبی 
که آنها نوشتند و آن مطالب را از روی شهود به روی 

اغذ آوردند، هر کدام اینها یک نذیر است. مگر ما ک
این نذیرها را در اختیار شما قرار ندادیم؟! فقط 
گرفتید گذاشتید در طاقچه و لای آن را باز نکردید و 
نخواندید؟! چرا نخواندید؟! چرا آن مطالبی را که 
بزرگان گفتند، به آن توجه نکردید؟! چرا نخواندید 
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 و جامۀ عمل نپوشاندید؟!
لِمِينه مِن طور شد: حالا که این  َـٰ ا لِلظَّ ﴿فهذوُقوُاْ فهمه

دست دادید  حال که استعدادهای خود را از»؛ نَّصِيرٍ﴾
و حال که دیگر مجالی برای بازگشت نیست، این هم 

آمدید این راه را مسخره کردید، « جایگاه شما است!
خرده گرفتید، با لیت و لعل سپری کردید، دنیای خود 

طوری سپری کردید، آن افرادی را که آمدند و را این
چه کسی رفته، »تذکر دادند مسخره و استهزا کردید: 

ها چیست؟! این چه کسی دیده است؟! این حرف
مطالب چیست؟! این مسائل چیست؟! انسان باید 

تر بگذراند! گفتن ذکر معنا وقتش را به مطالب مهم
اینها معنا ندارد! گفتن ورد معنا ندارد! پرداختن به 

مسخره کردید، اینها را بازی گرفتید، « ندارد!
 ؛ بسیار خب، پس حالا هم بیایید بچشید!﴿فهذوُقوُاْ﴾

سلوک توجه باید به کدام سمت  و در سیر
 باشد؟

انسان در طریق هدایت و در طریق رضای  
طرف و اللَه نباید به اینپروردگار و حرکت إلی

طرف نگاه کند؛ باید خودش را دریابد. اینکه این آن
گوید، به درد انسان گوید و آن چه میچه می
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ا ٱلَّذِينه ای ندارد. خورد و برای انسان فایدهنمی هيُّهه أٓ َـٰ ﴿يه

لهيۡكُمۡ أه  نوُاْ عه امه ؛ خودتان را دریابید! نگویید که نفسُهكُمۡ﴾ءه
« خورد!اینها به درد نمی»گوید: فلان شخص می

خواهد شاید او نخواهد این راه را برود، شاید او می
طور بدبخت و خاسر طور خام بماند و همینهمین

بماند؛ چرا ما به حرف او توجه کنیم، ولی به حرف 
روی صدق و واقع  آن بزرگان و اولیا و عرفائی که از

آمدند مطلب را بیان کردند، توجه نکنیم؟! چرا به 
روی نادانی و  ها ازکنیم که بعضیمطالبی نگاه می

جهالت و عدم وصول به آن مراتب بر زبان و قلم 
آورند، ولی به آنها که قطعاً از نظر صفا و صدق و می

دانیم، به اخلاص آنها را در مرتبۀ أعلیٰ و بالاتری می
کنیم؟! چرا چشممان را به آنها باز ا توجه نمیآنه
 کنیم؟!می

ن   كُم مَّ لهيۡكُمۡ أهنفسُهكُمۡ لَه يهضُرُّ نوُاْ عه امه ا ٱلَّذِينه ءه هيُّهه أٓ َـٰ ﴿يه

لَّ إِذها ٱهۡتهدهيۡتمُۡ﴾ وقتی که شما در راه هستید، افراد  ١؛ضه
توانند در شما وسوسه ایجاد کنند؛ گمراه دیگر نمی

                              
 :٦٣٧. روح مجرّد، ص ١٠٥( آیه ٥سوره مائدة ) ١
اید، بر شما باد دریافتن نفوس خودتان! گمراهی ای کسانی که ایمان آورده»

 «رساند.ورت هدایت یافتن شما، به شما آسیبی نمیگمراه در ص
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بگویند این راه فایده ندارد؛ دائماً بیایند دائماً بیایند 
بگویند این مطالب فایده ندارد؛ دائماً بیایند بگویند 

افتاده است  پا که این مسائل، مسائلی است که پیش
و...! بگویند! این ضلالت است؛ شما دارید طعم 

چشید و از نفحات عالم قدس نعمات الهی را می
ینکه در صحبت و شوید؛ حالا گیرم بر امند میبهره

﴿لَه دانند! در کتاب مطالبی هست، خب خودشان می

﴾ ن ضهلَّ كُم مَّ ؛ وقتی که شما هدایت پیدا کردید يهضُرُّ
و راه و طریق به شما نشان داده شده است، دیگر چه 

رْجِعكُُمْ توانند به شما برسانند؟! ضرری می ِ مه ﴿إلِهى اللَه

ا كُنْتُ  مِيعاً فهينُهب ئِكُُمْ بمِه ﴾جه لوُنه همۀ شما به خدا   ١؛مْ تهعْمه
گردید؛ هم آن کسی که مسخره کرده است به برمی

گردد و هم آن کسی که ترتیب اثر داده و خدا برمی
عمل کرده و به مقصد رسیده است، هر دو به خدا 

گردند. حال که به آن دنیا برگشتید معلوم برمی
شود این کجاست و آن کجاست! حالا معلوم می
که حق با آن کسی بوده که مسخره کرده شود می

است یا با آن کسی که به این مطالب توجه نکرده و 

                              
 .١٠٥( آیه ٥سوره مائدة ) ١
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 سرش را پایین انداخته و رفته است!
گفت و من آن شخص داشت به مرحوم آقا می 
 کردم:نگاه می

شما دنبال آقا »گویند: آقا در فامیل به ما این را می
طوری است، افکار دارد، افکار رفتید، این آقا این

عارفانه دارد، افکار صوفیانه دارد، انسان خودش 
عالم است و خودش فاضل است، مگر پیش 

سپرد؟! مگر پیش کسی دیگر کسی دیگر سر می
رود؟! مگر دست ارادت به کسی دیگر می
د؟! شما برای خودت کسی هستی! شما دهمی

از این « ای هستی! شما...!برای خودت وزنه
 زنند.ها میحرف

 مرحوم آقا رو کردند به او و گفتند: 
ها از این آقا ما در نجف که بودیم هر روز ده

زدند؛ ما اصلًا چنان پنبه ها به گوش ما میحرف
گذاشتیم حرفی در گوشمان کرده بودیم که نمی

تا اینکه بخواهیم به آن فکر کنیم! دوران مان  برود
را گذراندیم و آمدیم و رفتیم و مطلب تمام شد. 
حالا هی بنشین بگو این است، آن است! 
بدبخت، خودت را از حیّز انتفاع و فعلیت 

 ای!انداخته
کنند *** وز طوطیان در شکرستان کامرانی می
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 ١زند مسکین مگستحسر دست بر سر می
سیمرغ نه جولانگه توست ***  ٢صۀای مگس عر

 ٣داریبری و زحمت ما میعرض خود می
آنها رفتند و به مطلوب و به مقصد رسیدند  

آقا »گویند[: شوند و ]میعده مدام بلند می حالا یک
ها چیست؟! اینها اصل ندارد! اینها واقع این حرف

ای آقاجان؟! وقتت را در چه تلف کرده« ندارد!
نگاه به افکارت بکن،  ت بکن، یکنگاه به خود یک

سال پیش چقدر فرق کردی؟ فرق  ٣٠ببین با 
ای؟! ای، بالاتر نرفتهتر نرفتهنکردی؟! اگر پایین

نگاه به اشتیاق و  نگاه به آرزوهایت بکن، یک یک
نگاه به تعلقات به دنیا  ات بکن، یکامیال دنیوی

نگاه به این روایاتی که از معصومین آمده  بکن، یک
ای و چقدر عقب ست بکن، ببین چقدر جلو رفتها

ها را برای چه ای؟! پس امام صادق این حرفمانده
ها را برای چه زند؟! ائمّه این حرفکسی دارد می
زنند؟! برای افرادی از کرات دیگر یا کسی دارند می

                              
 .٢٦٧دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
 خ ل: حضرت. ٢
 .٤٤٩دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٣
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ترین مسائلِ شئونات برای ما که در کمترین و کوچک
ته باشیم؟! خودمان حاضر نیستیم گذشتی داش

کنیم و دنبال چه مطالبی وقت چه ادعاها میآن
 رویم؟!می

عاقبت افرادی که شوق به راه خدا دارند اما 
 همّت اولیا را ندارند

خُب این هم این دسته. حالا تکلیف ما  
چیست؟ ما به خدا چه بگوییم و به خود چه بگوییم؟ 

مِنْهُ مسلّم است که ما از دستۀ اوّل که نیستیم: مْ ﴿وه

اتِ﴾ يْره ؛ امیدواریم خداوند ما را به آنجا سهابقٌِ بِالْخه
برساند، ولی خودمان که نیستیم. از دستۀ دوّم هم 
نیستیم؛ الحمدلله خداوند توفیق داده، محبت این راه 
را قرار داده، محبت اولیای خودش را قرار داده و میل 
و شوق لقاءِ خودش را قرار داده است. این را هم که 

گوییم: خدایا گرچه شود انکار کرد. به خدا مینمی
این محبت، محبتِ واقعی نیست، تو به واقع بپذیر! 
پس بزرگی و کرامت تو کجا رفته است؟! پس از آن 
دسته هم نیستیم؛ برای ما چه وضعیتی است؟ آیۀ 

 دهد:قرآن وضعیت ما را توضیح می
لهطُواْ  فوُاْ بِذنُوُبهِِمۡ خه رُونه ٱعۡتهره اخه ءه لِحٗا ﴿وه لٗٗ صهَٰ  عهمه
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ه غهفوُرٞ  لهيۡهِمۡ إنَِّ ٱللَه ُ أهن يهتوُبه عه ي ِئاً عهسهى ٱللَه ره سه اخه ءه وه
حِيمٌ﴾  ١.رَّ

دستۀ سوم، افرادی هستند که کافر نیستند،  
اند، اما خواهند حرکت کنند و حرکت کردهمی

اینکه دشمن هستند، دوست همتشان کم است؛ نه
، میل دارند، شوق خواهندهستند، محب هستند، می

دارند، اولیای خدا را دوست دارند، دشمنان خدا را 
دشمن دارند، ولی آن همت را ندارند، آن همت 
والای اولیای خدا را ندارند. اینها چه کسانی هستند؟ 

آیند و خودشان هم اعتراف اینها افرادی هستند که می
کنند. ما در اینجا و در این روز داریم اعتراف می
یم که خدایا، ما اهل گناهیم، ولی دوستان تو را کنمی

هم دوست داریم، این راه را هم دوست داریم، 
مسیری که آمدند برای ما تعیین کردند ما این مسیر را 

ي ِئاً﴾دوست داریم.  ره سه اخه ءه لِحٗا وه لٗٗ صهَٰ لهطُواْ عهمه ؛ گناه ﴿خه
را با کار خوب خلط کردند؛ هم گناه کردند هم کار 

د. کار خوب کردند، خدا را شکر کردند؛ خوب کردن

                              
 :٩٤، ص ٣. معاد شناسی، ج ١٠٢( آیه ٩سوره توبه ) ١
و جماعت دیگری هستند که به گناهان خود اعتراف نموده، مقداری از »

اند. شاید اند و مقداری از اعمال زشت بجای آوردهاعمال صالحه انجام داده
 «که خداوند غفور و رحیم است.درستیخداوند از گناه آنها درگذرد، و به



_________________________________________________________________ 

39 

شاءاللَه اینها مشمول گناه کردند، توبه کردند. إن
 شوند.رحمت پروردگار واقع می

گوییم: خدایا ما جزءِ این دستۀ سوم ما هم می 
طلبیم! توقّعمان بالا و هستیم و رحمت تو را می

امیدمان به کرم تو بسیار است و آنچه از بزرگان 
طمع را در ما زیاد کرده است که مشمول ایم شنیده

 رحمت و مشمول لطف و کرامت تو قرار بگیریم.

 تفسیر فقراتی از دعای قنوت نماز عید فطر
اللَهمَّ أهلَ الکبریاءِ و العَظَمة و أهلَ الجودِ و 
حمةِ و أهلَ التّقویٰ و  الجبروت و أهلَ العَفوِ و الرَّ

الذی جَعَلتَه المَغفرةِ أسئلُکَ بحقِّ هذا الیَومِ 
للِمُسلمیَن عیدًا و لمِحمّدٍ صلَّ اللَه علیه و آله ذُخرًا 
َ علَٰ مُمّدٍ و آلِ  فًا و کَرامةً و مَزیدًا أنْ تُصَلَِّ و شَََ
مُمّدٍ و أنْ تُدخِلَنی فی کلِّ خَیٍر أدخَلْتَ فیه مُمّدًا و 
آلَ مُمّدٍ و أنْ تُُرِجَنی مِن کُلِّ سوءٍ أخرَجتَ مِنه 

و آلَ مُمّدٍ صلواتک علیه و علیهم اللَهمّ إنّی  مُمّدًا
أسئَلُکَ خَیَر ما سَئَلَکَ به عبادُکَ الصّالحونَ و أعوذُ 

 1.بکَ مَاّ اسْتَعاذَ مِنه عبادُک المُخلصِون

خواندیم؟! در دعای قنوت امروز مگر نمی 

                              
 .٢٨٩، ص ١إقبال الأعمال، ج  ١
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اللَهمَّ أهلَ »اند: این دعای قنوت را پس برای که گفته

؛ دارد خدا «مة و أهلَ الجودِ و الجبروتالکبریاءِ و العَظَ 

دهد به صفات خودش، به نعوت خودش، را قسم می
به نعوت جمالیۀ خودش، به صفات جلالیۀ خودش؛ 

حمةِ و أهلَ التّقویٰ و المَغفرةِ » ؛ «و أهلَ العَفوِ و الرَّ

؛ خدایا، أسئلُکَ بحقِّ هذا الیَومِ »رسد به سر مطلب: می

از تو سؤال و درخواست  دهم ومن تو را قسم می

الّذی جَعَلتَه « »کنم به حقّ امروزز، روز عید،می

؛ امروز را برای مسلمین عید قرار للِمُسلمیَن عیدًا

عید چه قرار دادی؟ عید پذیرش ضیافت « دادی.
الهی، عیدی که خدای متعال یک ماه رمضان را برای 
ما مقرر فرمود و توفیق ادراک در این ماه را نصیب ما 
فرمود و ما را به ضیافت خودش دعوت کرد و بر سر 

ای که در آنجا از مادیات این سفره نشاند. سفره
خبری نیست، از امیال خبری نیست، از شهوت 

خوردن در آن ممنوع است، اطفاءِ  خبری نیست، غذا
بردن  شهوات ممنوع است، دود غلیظ به حلق فرو

 ممنوع است؛ این برای موارد و مراتب پایین.
زدن ممنوع است؛  کردن ممنوع است، تهمت غیبت
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و این یک پله بالاتر است. از این بالاتر، فکر بد کردن 
ممنوع است، در این ماه سوءظن نسبت به افراد 
ممنوع است. این ضیافت الهی است. از این بالاتر، 
تخیل، تفکر، توهمات، اینها ممنوع! از اینها همه 

دادن ممنوع!  قلب قراربالاتر، غیر خدا را در ذهن و 
که این مربوط به روزۀ آن بزرگان و آن اولیا و صُلحا 

 است.
این ضیافت الهی است که در امروز و در این  

ماه ما را به آن دعوت کرده است که بیایید بر سر این 
سفره بنشینید، یک ماه جلوی شهواتتان را بگیرید، 

اه خوراکتان را بگیرید، یک م و یک ماه جلوی خورد
جلوی زبانتان را بگیرید، یک ماه جلوی تفکراتتان را 

وقت نتایجش را ببیند که عید دارد یا ندارد بگیرید، آن
 و رسیدید یا نرسیدید! این ضیافت ما است.

الذی جَعَلتَه للِمُسلمیَن عیدًا و لمِحمّدٍ صلَّ » 

فًا و کَرامةً و مَزیدًا ؛ برای «اللَه علیه و آله ذُخرًا و شَََ

امبر ذخیره قرار دادی؛ پیامبری که تمام اعمال عالم پی
وجود، از انسان و ملائکه و غیره را در وجود خودش 

کند. این حرف یعنی چه؟ تمام افراد در ذخیره می
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عالم وجود هر عملی انجام بدهند، آن عمل در نفس 
کند و در پیغمبر است و آن عمل را پیغمبر تحمل می

و در آن مرتبه نگه آن موقعیت و ظرفیت خودش 
هایی که ما گرفتیم، الآن آن دارد. تمام روزهمی

ها در نفس مقام ولیّ خدا است. تمام آن تجرّدها روزه
ها و بهاءها همه در نفس ولیّ خدا، و نورها و لطف

ولیّ حیّ، حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه الآن ذخیره 
آن برد. بدون نفس ولی، است و او اینها را بالا می

جا رود و در همینعمل ما از این سقف هم بالاتر نمی
واسطۀ وساطت در ولایت و کند. عمل بهتوقف می

کند و صعود سببیّت عالم وجود است که حرکت می
خود را تا ذات پروردگار و مقام علیم و قدیر طی 

 السّلام است. واسطۀ نفس امام علیهکند. این بهمی

َ علَٰ مُمّ »  دٍ و آلِ مُمّدٍ و أنْ تُدخِلَنی فی أنْ تُصَلَِّ

و أنْ »؛ ببینید در اینجا چه گفته است: «کلِّ خَیرٍ 

خدایا، به قصور ما نگاه نکن! ما «! تُدخِلَنی فی کلِّ خَیرٍ 

یک ماه رمضان را گذراندیم، در این ماه رمضان 
طوری که مورد نظر تو بود انجام ندادیم، خواستیم آن

دیم، ولی گناه هم کردیم آدم خوبی باشیم و سعی کر
 و خطا هم از ما سر زد؛ ولی کرم تو کجا رفته است؟!
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أنْ تُدخِلَنی فی کُلِّ خَیٍر »توقّعمان کجا است:  

؛ در هر خیری که رسول أدخَلْتَ فیه مُمّدًا و آلَ مُمّدٍ 

خودت و ائمّۀ از ذریّۀ او را داخل کردی، ما را هم 
هر وقت  واقعاً خیلی عجیب است! من« داخل کن!

تنها در امروز و در این نه کنم ـبه این فقره فکر می
شود این فقرۀ دعای ماه، مثلًا در طول سال بارها می

ـ  شودطور در ذهنم مرور میروز عید فطر همین
بینم این خدا واقعاً چقدر لرزد! میواقعاً بدنم می

گوید: بیایید لطف دارد! با ما شوخی نکرده است؛ می
خود نگاه نکنید؛ به کرم ما نگاه کنید! به به قصور 

همۀ ما فاقدیم، همۀ ما  فقدان خودتان نگاه نکنید ـ
دارای خلأ هستیم، همه در نقصان و همه دور 

ـ؛ به کرم و بزرگواری ما نگاه کنید و به  هستیم
عظمت و مجد ما نگاه کنید، ببینید ما چه هستیم! 

ماتی در واقعاً گاهی اوقات این عرفا و بزرگان کل
ترسد اینها گویند که انسان میرحمت پروردگار می

 قدر مسئله بالا است!را مطرح کند! این

هر خیری را که برای أنْ تُدخِلَنی فی کُلِّ خَیٍر؛ » 

« پیامبر و ائمّه مقدر کردی آن را هم نصیب ما بگردان
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طور یعنی هرچه، بهشت بالاتر، جنات بالاتر، همین
سماء و صفات الهی، بالاتر و مراتب تا استجلاب ا

بالاتر تا رسیدن به مقام ذات پروردگار و اندکاک ذات 
ُ فرماید: در ذات پروردگار تا آنجا که می ا يرُِيدُ ٱللَه ﴿إِنَّمه

كُمۡ تهطۡهِيرٗا﴾ ره يطُهه ِ جۡسه أههۡله ٱلۡبهيۡتِ وه  ١؛لِيذُۡهِبه عهنكُمُ ٱلر ِ

ی داخل توانخدایا، تو ما را تا آنجا داخل کن! می
 کنی.

مگر چند شب قبل عرض نشد و با دوستان  
اند؟! صحبت نشد؟ پیغمبر و امام برای چه آمده

جایی ببرند و پای ما را در اند ما را به همانآمده
جا قرار بدهند که خودشان پایشان را گذاشتند همان

اند. آن مقام چیست؟ و خودشان در آنجا منزل گرفته
مقامی است که دیگر در مقام طهارت مطلقه است؛ 

اینکه خیال آنجا اصلًا خیالِ غیر خدا راه ندارد. نه
بیاید و انسان آن را بگذراند؛ توهّم غیر خدا در آنجا 
راه ندارد، که در آنجا مقام، مقام بقاء باللَه است. در 

                              
 :١٥٠، ص ٢ام شناسی، ج . ام٣٣( آیه ٣٣سوره أحزاب ) ١
این است و جز این نیست که فقط خداوند اراده کرده است که از شما »

میان بردارد و به تمام معنی شما را  بیت هرگونه رجس و پلیدی را ازاهل
 «پاک و پاکیزه گرداند.
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آنجا دیگر خدا حضور دارد و بقاء او است و ذات او 
 است!

و أنْ تُُرِجَنی مِن کُلِّ سوءٍ أخرَجتَ مِنه مُمّدًا » 

؛ خدایا، تو پیامبر و ذریّۀ او را از هر سوء و و آلَ مُمّدٍ 

ای از شین و از هر بدی، از هر نقصان، از هر مرتبه
ای از دوری و بُعد در تمام مراتب وجودی مرتبه

« حفظ کردی و خارج کردی، ما را هم خارج کن!
 ا انجام بدهی.توانی این رمی

اللَهمّ إنّی أسئَلُکَ خَیَر ما سَئَلَکَ به »دیگر چه:  

عبادُکَ الصّالحونَ و أعوذُ بکَ مَاّ اسْتَعاذَ مِنه عبادُک 

کنم بهترین ؛ خدایا من از تو سؤال میالمُخلِصون

چیزهایی را که برای بندگان خاصّ خودت مقدر 
 «کردی!
ز خدا وقتی ا»فرمودند: بارها مرحوم آقا می 

از چه کسی « خواهید، بخل نکنید.چیزی می
خواهید بخل بکنید؟! ما چون ضعیف هستیم و می

در خودمان یارای رسیدن به آن مقام طهارت را 
بینیم، خیال بینیم و خودمان را ضعیف مینمی
آید! چرا ما در دعا کنیم از عهدۀ خدا هم برنمیمی
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کنید می دعا که»فرمودند: کم بگذاریم؟! همیشه می
ترین و آن بالاترین و مهم« بالاترین را دعا کنید!

ای است؟ آن مقام ذات ترین مرتبه؛ آن چه مرتبهعالی
و جنّةالذات است که اولیاء و عرفا از آن مقام تنازل 

 اند که فرمود:نکرده

علیکَ بِا صِِفًا، و إنْ شِئتَ مَزجَها *** فعَدلُکَ عن 

 ١ظَلْمِ الحَبیبِ هو الظُّلمُ 

؛ بهترین اللَهمّ إنّی أسئَلُکَ خَیَر ما سَئَلَکَ » 

چیزهایی را که برای عبادت صالحین خودت تقدیر 

و أعوذُ بکَ مَاّ اسْتَعاذَ مِنه « »کردی، برای ما تقدیر کن!

بریم به تو از هر مرتبه از ؛ پناه میعبادُکَ المُخلِصونَ 

مراتب نقص که بندگان مخلص به تو از آن مرتبه پناه 
 «برند!می

 چگونگی مراقبۀ بعد از ماه رمضان
ماه رمضان گذشت. ماهی بود، ماه خیر و  

دنبال این ماه برکت. اولیا و عرفا و بزرگان همه به
اه بودند؛ ماه رجب و شعبان را برای رسیدن به این م

در مراقبه و تزکیه گذراندند تا بتوانند درک کنند. 

                              
 .١٨٤دیوان ابن فارض، ص  ١
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 ١السّلام گویای این مسئله است. کلمات ائمّه علیهم
السّلام در صحیفه  نخواندید که امام سجاد علیه
فرماید؟ اصلًا به ماه سجّادیّه دربارۀ این ماه چه می

 کند:خطاب می
لَامُ عَلَیْکَ مِنْ نَاصٍِِ أَعَانَ عَلََ ال یْطَانالسَّ سلام »؛ شَّ

بر تو ای ماهی که باعث إعانه و غلبه بر شیطان 
حضور ما در این ماه باعث شد که بر شیطان )شدی 

 (.«غلبه کنیم
حْسَان؛  لَ سُبُلَ الْإِ های سلام و راه»]وَ صَاحِبٍ[ سَهَّ

 «را تو تسهیل کردی.
 فرمایند:بعد حضرت می 

ر خدایا، فقط مرا در این ماه متوقف نکن؛ شهو
 2و ایّام را مانند این ماه قرار بده!

لذا ما باید سعی کنیم آثار این ماه را در  
خودمان استمرار ببخشیم. آنچه در این ماه مورد نهی 
قرار گرفته است، ادامه بدهیم. در این ماه 

طور کردیم؛ ایننخواهی کم صحبت می خواهی
نبود؟! فکرمان را به مسائل جانبی کم جولان 

                              
 .١٠ ـ ٢، ص ١رجوع شود به إقبال الأعمال، ج  ١
 .١٩٨ادیّة، ص الصحیفة السجّ ٢
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از مطالب روزمره و مورد ابتلاءِ مردم دوری  دادیم،می
خوردیم، از غیبت و تهمت و گزیدیم، غذا کم میمی

که در غیر از این ایّام ممکن بود واقع چناناینها آن
بشویم در این ماه محدودیت پیدا کردیم، و در وجود 
خود احساس نوعی تجرّد و تقرّب و بهاء را 

 ادامه بدهیم. یافتیم. این خصوصیّات را بایدمی
فرمایند که رسول السّلام می امام صادق علیه 

 ١«!یََعل یَومًا لمعاهدةِ نَفْسِه أُفٍّ لرَجُلٍ لا»خدا فرمود: 

 ٢«فی کلِّ جُمعةٍ «[ »یَومًا»جای یا در بعضی روایات، ]به

                              
 :٧٦الزهد، ص  ١
یَُُاسِبْ  لَیسَ مِناّ مَن لم”السّلام قال:  عبدِاللَهِ علیهعن إبراهیمَ بنِ عُمَرَ، عن أبِ»

نَفْسَهُ فی کلِّ یومٍ فإنْ عَمِلَ خَیراً ]حَسَناً[ اسْتَزَادَ اللَه مِنه و حَمدَِ اللَه علیه و إنْ 
اً اسْتَغْفَرَ اللَه مِنه  «“و تَابَ إلیه. عَمِلَ شََّ

 :١٩٤، ص ٢معاد شناسی، ج 
کشد؛ هیچ فردی از ما نیست مگر آنکه هر روز از نفس خود حساب می»

خواهد که او را توفیق به پس اگر عمل نیکویی بجا آورده بود، از خداوند می
سوی کند و بهزیادتی دهد؛ و اگر عمل بدی بجا آورده بود، استغفار می

 «د.نمایخداوند توبه می
 :٤٠، ص ١الکافی، ج  ٢
نْ ذَکرهُ، عن أَبِِ » اللَه صلَّ قال رسولُ ”السّلام قال:  عَبْدِاللَهِ علیهعن یونُسَ، عَمَّ

غُ نَفْسَهُ فی کلِّ جُمُعَةٍ لِْمَْرِ دینهِِ فیَتَعاهَدُهُ  اللَه علیه و آله و سلّم: أُفٍّ لرَِجُلٍ لا یُفَرِّ
 «“و یَسْأَلُ عَن دینهِ.

 :٦٧، ص ٢ری، ج عنوان بص
اُفّ و دورباش از رحمت خدا بر آن کسی که نفسش را در هر هفته برای »

رسیدگی به امر دینش فارغ و آزاد نگذارد که در آن، ساعتی با فراغت قلب 
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است. بسیار زشت و ناپسند است آن مردی که در 
و هفته یک روز ]یا[ روز جمعه را برای رسیدن 

حسابرسی به کارهای خودش قرار ندهد! بنشیند 
فکر کند، فکر کند که در این هفته چه کرده، چه 
کارش بد بوده، چه کارش خوب بوده است و برای 

 هفته بعد تصمیم بگیرد.
این مسائلی است که بزرگان نسبت به این  

دادند. پس بنابراین بهتر است که آثار مسائل تذکر می
طور نباشد بدهیم. بعد از این، ایناین ماه را ادامه 

دیگر روزه را فراموش کنیم! بگذاریم آن حالات 
ای یک روز روزه را روزه باقی باشد؛ حداقل هفته

استمرار ببخشیم. اگر نه، همان ماهی سه روز را که 
اند، آن ماهی سه روز، روزه را ادامه بدهیم. گفته

کم قرائت قرآن را در سایر ایّام ادامه بدهیم. 
کردن را عادت خود قرار بدهیم. تفکر  صحبت

صحیح و تخیل را برای خلاصی و رهایی خود و عدم 
عنوان یک برنامه برای گرفتاری نفسِ ما و تجرّدِ ما به

                              
ای بنشیند و دربارۀ نفس و احوال و وضعیت خودش فکر کند که در چه مرتبه

 «قرار دارد و از مسائل دینی خویش سؤال نماید.
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هوایی را که  و خود قرار بدهیم. خلاصه، این حال
در ماه مبارک نصیب ما شده است، هرچه بیشتر 

میهمان بتوانیم استمرار ببخشیم و از این 
الورود در قلب و نفس، به بهترین نحو بتوانیم  جدید

پذیرایی کنیم، این آثار بیشتر در نفس تثبیت خواهد 
 شد.

امیدواریم که در امروز که متعلق به امام زمان  
واسطۀ آن نفس السّلام است، خدای متعال به علیه

قدسی، خطایای ما را مورد عفو و بخشش خودش 
کنف مقام ولایت، سعادت دارین  قرار بدهد! ما را در

نصیب بفرماید! ازآنچه به اولیای خودش مرحمت 
فرمود، به ما هم کرامت کند! از هر زشتی و پستی که 
آنها را مصون و محفوظ داشت، ما را هم مصون و 
محفوظ بدارد! در فرج آن بزرگوار تعجیل بفرماید! 

 ما را از منتظرین واقعی مقدم شریفش قرار دهد!

همّ کُن لوِلیّکَ الحُجّةِ بنِ الحسََن صَلَواتُکَ عَلیهِ اللَ  

و عَلََ آبائِهِ فی هذه السّاعَةِ و فی کُلِّ ساعَةٍ وَلیًّا و حافظًِا 

ا و دَلیلًا و عَیناً حَتَّی تُسکِنهَُ أرضَکَ طَوعًا  و قائِدًا و ناصًِِ
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 ١.و تُمتَِّعَهُ فیها طَویلا

ولَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِا اللَهمّ إنّا نَرغَبُ إلیکَ فی دَ  

الإسلامَ و أهلَه و تُذِلُّ بِا النِّفاقَ و أهلَه و تَجعَلُنا فیها مِن 

عاةِ إلَ طاعَتکِ و القادةِ فی سبیلِک و تَرزُقُنا بِا کَرامَةَ  الدُّ

 ٢.الدّنیا و الآخِرةِ 
  ِ اءٓه نهصۡرُ ٱللَه حِيمِ*إِذها جه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ ﴿بسِۡمِ ٱللَه

ٱ اجٗا * وه ِ أهفۡوه أهيۡته ٱلنَّاسه يهدۡخُلوُنه فِي دِينِ ٱللَه ره لۡفهتۡحُ * وه

ا﴾ ابهُۢ ٱسۡتهغۡفِرۡهُ إِنَّهُۥ كهانه تهوَّ ب كِه وه مۡدِ ره ب حِۡ بِحه  ٣.فهسه
عصر ّ جهت تعجیل در ظهور حضرت ولی 

ارواحنا لتراب مقدمه الفداء سه صلوات ختم 
 بفرمایید.

 مُمّداللَهمّ صلّ علَ مُمّد و آل  

                              
 .٦٣٠، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ١
، فرازی از دعای شریف افتتاح. وظیفه فرد مسلمان در ٥٨١همان، ص  ٢

 :٣٦احیای حکومت اسلام، ص 
بار پروردگارا، ما جمیع شیعیان با تضرّع و ابتهال به درگاه تو، از سویدای »

ای پسندیده پیش آوری که در آن دوران، اسلام و دل خواهانیم که دوره
رانش را سربلند فرموده، نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی؛ و ما را یاو

از داعیان به فرمانبرداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی؛ و بدین 
سبب از مواهب عالیه و نفایس خزانۀ جودت در دنیا و آخرت روزی ما 

 «فرمایی!
 :٥١٤، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج (. ١١٠)سوره نصر  ٣
دسته در چون نصرت و پیروزی خداوندی رسید * و دیدی که مردم دسته»

حال با حمد پروردگارت تسبیح او را بجای این شوند * دردین خدا وارد می
 «آور و از او طلب غفران بنما که حقّا او آمرزنده و توّاب است.
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